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زیر آسمان فیروزه اى

اهدای شیر طلایی افتخاری ونیز 
به جیمی لی کرتیس

در دوره جدید جشــنواره فیلم ونیز با اهدای شــیر  �
طلایــی افتخــاری از یک عمر دســتاورد هنری جیمی 

لی کرتیس بازیگر آمریکایی سینما تقدیر خواهد شد.
جشــنواره فیلم ونیز از دهم تا بیستم شهریور (یکم 
تــا یازدهم ســپتامبر) برگزار  و شــیر طلایــی افتخاری 
در هشــتمین روز جشــنواره (۱۷ شــهریور) به جیمی 

لی کرتیس اهدا خواهد شد.
در ایــن دوره از جشــنواره فیلم جدیــد «هالووین 
می کشــد» با بازی کرتیس برای نخستین بار روی پرده 
خواهد رفت. این فیلم قرار اســت از پانزدهم اکتبر در 

آمریکا اکران شود.
او در واکنــش بــه دریافت این جایزه گفته اســت: 
«گرچه ناممکن به نظر می رسید که آن قدر در این حرفه  
دوام بیاورم که جایزه یک عمر دســتاورد هنری بگیرم 
امــا این اتفاق افتاد و همراه شــدنش بــا نمایش فیلم 
«هالووین می کشد» معنایی دوچندان پیدا کرده است».
کورتیس سال ۱۹۷۸ با فیلم ترسناک «هالووین» کار 
حرفه ای خود را شــروع کرد و پس از آن در فیلم های 
بسیاری چون «ویروس»، «ماهی ای به نام وندا»، «خیاط 

پاناما» و «فولاد آبی» بازی کرده است.

روایتی متفاوت از زنان دریانورد
تدوین فیلم مســتند «از سروستان تا اقیانوس»  �

به کارگردانی تینا میرکریمی از نیمه گذشت.
این فیلم روایتگر زندگی راحله طهماسبی سروستانی 
نخســتین بانوی دریانوردی اســت که درجه افســری 
کشــتی های زیر سه هزار تن را کســب کرده و در سال 
۱۳۹۶ به عنوان دریانورد نمونه استان هرمزگان انتخاب 

و مورد تقدیر قرار گرفته است.
فیلم برداری این فیلم توســط علیرضا اســلامی و 
شاپور شیلاندری انجام شــده و محدثه گلچین عارفی 
تدویــن ایــن فیلم را که بــرای حضــور در پانزدهمین 
جشنواره سینما حقیقت آماده می شود، عهده دار است. 
هم اکنون ۳۴۷ بانوی دریانورد در ایران فعال هســتند 
که در بخش های مختلف مانند ملــوان صیاد، ملوان 
عمومی و ملوان عرشــه در بخش شناورهای مسافری 
فعالیت می کنند و تعداد اندکی از این افراد هم در رده 

افسری مشغول به فعالیت اند.
این فیلم نخســتین فیلمی اســت که در راســتای 
معرفی تلاش های بانوان در حرفه دریانوردی ســاخته 

شده است.

راه فیلم های خارجی هموارتر شد
ایسنا: انجمن مطبوعات خارجی هالیوود با توجه  �

به مشــکلاتی که ســال پیش برای فیلــم «میناری» 
ایجاد شــد، تغییراتی در مقرراتش ایجاد کرده که راه 
رســیدن به جایزه را برای فیلم های غیرانگلیسی زبان 
هموارتــر می کند و بــه آنها اجــازه می دهــد تا به 
جوایز اصلی دســت پیدا کنند. بر مبنای این تغییرات 
فیلم های خارجی زبان نیز می توانند در بخش بهترین 
فیلم های درام یا موزیکال و کمدی به رقابت بپردازند 
و در عین حــال فیلم های انیمیشــن نیز ایــن مجوز را 
به دســت می آورند. در دوره پیــش «میناری» که در 
گلدن گلوب تنها توانست در بخش فیلم خارجی زبان 
رقابت کند، در اســکار هم به مقوله بهترین فیلم راه 
یافت و هم جایزه بهترین بازیگــر زن را برای بازی یو 
چونگ یون برد. همین مشکل سال پیش تر برای فیلم 
«وداع» ایجاد شده بود. علی سار، رئیس گلدن گلوب 
در این بــاره تأکید کرد: زبان دیگــر نمی تواند به عنوان 
مانعی برای بهترین بودن محسوب شود. گلدن گلوب 
همچنین اعلام کرد منشور اخلاقی منع پذیرش هدایا 
و سایر تشویق ها را تصویب کرده است. با وجود همه 
این حرف ها هنوز زود اســت که بتــوان گفت روابط 
هالیوود بــا انجمن مطبوعات خارجی ترمیم شــده 
و آنهایی که همکاری بــا گلدن گلوب را تحریم کرده 
بودند، مانند آمازون اســتودیوز و نتفلیکس دوباره از 

چه زمانی با این انجمن همکاری خواهند کرد.

اولین حضور جهانی «ماسک»
در بخش اصلی جشنواره لوکارنو

فیلم کوتاه «ماســک» به نویسندگی و کارگردانی  �
نوا رضوانــی، تنها نماینده ســینمای ایران در بخش 
مسابقه هفتاد و چهارمین دوره جشنواره فیلم لوکارنو 
۲۰۲۱ نمایش داده خواهد شــد. در خلاصه داســتان 
فیلم آمده است: «دختری برخلاف میلش و به  خاطر 
دوســت پســرش کاری را انجام می دهد که در نهایت 
شــرایط جدیدی را برایش رقم می زند». ســایر عوامل 
فیلم عبارت انــد از  بازیگران: کتایون ســالکی، هومان 
محمد حســینی، مدیر فیلم بــرداری: بهــروز بادروج، 
تدویــن: امید عبداللهــی، طراح صحنــه و لباس: نوا 
رضوانی، صدابردار: ســامان شــهامت، طــراح صدا: 
احسان افشــاریان، طراح گریم: عظیم فراین، عکاس: 
محمد کشــوری، اصلاح رنــگ و نور: نیمــا دبیرزاده 
و طراح پوســتر: مجیــد کاشــانی (اســتودیو دفتر)، 
تهیه کننده: نوا رضوانی و تهیه شده در انجمن سینمای 
جوان تهران.  جشنواره لوکارنو که از سال ۱۹۴۶ هرساله 
در شــهر لوکارنوی سوئیس برگزار می شود، جزء چهار 
جشنواره معتبر فیلم اروپا محسوب می شود و امسال 
هفتاد و چهارمیــن دوره خــود را برگزار می کند. بخش 
اصلی فیلم کوتاه جشــنواره فیلم لوکارنو «پاردی دی 
دومانی» نام دارد که امســال از چهــارم تا چهاردهم 
آگوست برابر با ۱۳ تا ۲۳ مرداد در شهر لوکارنو برگزار 
می شود. «ماسک» در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر 

نامزد دریافت سیمرغ بلورین نیز بود.

دریچه

فیلم اصغر فرهادی در فهرست
۱۰ فیلمی که باید دید

ایسنا: جشنواره فیلم کن پس از یک سال وقفه به  �
دلیــل همه گیری ویروس کرونا از ششــم جولای (۱۵ 
تیر) هفتاد و چهارمین دوره خود را با نمایش فهرستی 
از آثار کارگردانان سرشــناس سینما به ویژه در بخش 

رقابتی کلید خواهد زد.
«دیوید رونــی»، منتقد ارشــد هالیوودریپورتر، به 
معرفی ۱۰ فیلم برجســته و مهــم در بخش رقابتی 
اصلی کن ۲۰۲۱ پرداخته که فیلم «قهرمان» جدیدترین 
ساخته فرهادی یکی از این فیلم هاست که در توضیح 
آن آمده اســت: کارگــردان برنده اســکار فیلم هایی 
همچون «جدایی»، «فروشــنده» و «گذشته»، در سال 
۲۰۱۹ با ساخت فیلم اسپانیایی زبان «همه می دانند» 
نتوانست بازخورد مثبتی هم تراز با دیگر آثارش کسب 
کند. جزئیات زیادی از داستان «قهرمان» ساخته جدید 
و فارسی زبان فرهادی فاش نشده است؛ اگرچه به نظر 
می رسد بار دیگر با یک روایت پرتعلیق و درام ایرانی و 

پیچیده از تنازعات خانوادگی و داخلی سر و کار داریم.
فیلم «قهرمان» با مدت زمان دو ســاعت و هفت 
دقیقه، درباره شخصیتی به نام رحیم است که به دلیل 
ناتوانی در پرداخت بدهی اش در زندان به سر می برد 
و در دو روز مرخصی در تلاش اســت شــاکی خود را 
با پرداخت بخشــی از بدهی متقاعــد به پس گرفتن 
شکایت خود کند، اما اتفاقات آن گونه که برنامه ریزی 

شده پیش نمی روند.
اســتودیو آمازون حق پخش فیلــم «قهرمان» را 
در آمریــکا در اختیار دارد و کمپانی فرانســوی ممنتو 
پیکچــرز، تهیه کنندگــی و فــروش بین المللی فیلم 
«قهرمان» را بر عهده دارد و این فیلم را در فرانسه نیز 

اکران خواهد کرد.

در این فیلــم امیر جدیدی، محســن تنابنده، رعنا 
آزادی ور، فرشــته صدرعرفایــی، ســارینا فرهــادی و 
جمعی دیگــر از بازیگران که اغلــب آنان چهره های 
جدیدی هســتند، مقابل دوربین فرهــادی رفته اند و 

هایده صفی یاری نیز تدوین فیلم را بر عهده دارد.
«آنت» بــه کارگردانــی «لئو کارکــس» و با بازی 
«آدام درایــور» و «ماریــون کوتیــار»،  «بندتــا» از «پل 
ورهوفن»، «جزیره برگمن» به کارگردانی «میا هنسن-
لاو»، «محفظه شــماره ۹» ســاخته «یوهو کاسمانن» 
کارگــردان فنلانــدی، «همه چیز خــوب پیش رفت» 
جدیدترین ساخته «فرانسوا اوزون» فیلم ساز فرانسوی، 
«مموریــا» به کارگردانی «آپیچاتپونگ ویراســتاکول» 
سینماگر تایلندی برنده نخل طلا، «گزارش فرانسوی» 
جدترین فیلم از کارگردان آمریکایی «وس اندرســون» 
با نقش آفرینی «بنیســیو دل تورو»، «تیلدا سوئینتون»، 
«فرانســس مک دورمنــد»، «بیل مــورای» و «آدرین 
برادی»، فیلــم اســترالیایی «نیترام» بــه کارگردانی 
«جاســتین کرزل» و «موشک ســرخ» از «شین بیکر» 
دیگر فیلم های منتخــب هالیوود ریپورتر در میان آثار 

بخش رقابتی جشنواره کن هستند.
از ســوی دیگر، جشــنواره فیلم «کــن» برنامه 
کامــل نمایــش فیلم های حاضــر در بخش های 
رویــداد  ایــن  دوره  گوناگــون هفتاد و چهارمیــن 

سینمایی را منتشر کرد.
بر این اساس، فیلم «قهرمان» به کارگردانی اصغر 
فرهادی که نماینده ســینمای ایران در بخش رقابتی 
اصلی کن ۲۰۲۱ اســت، اولین نمایش جهانی خود را 
ساعت ۱۵:۳۰ روز ۱۳ جولای (۲۲ تیر) در سالن اصلی 
«گرند لومیر» کاخ جشــنواره تجربه خواهد کرد و روز 
پس از آن ۱۴ جولای (۲۳ تیر) ســاعت ۹:۳۰ در سالن 
CINE- مجموعه بزرگ سینمایی تازه تأسیس IMAX

UM به نمایش گذاشته می شود.
«قهرمــان» کــه در مجموع پنج نمایــش در کن 
خواهد داشــت، در ادامه در همــان روز (۱۴ جولای، 
۲۳ تیر) ســاعت ۱۱:۳۰ بار دیگر در سالن اصلی «گرند 
لومیر» کاخ جشــنواره، ۱۵ جولای (۲۴ تیر) ســاعت 
۱۲:۳۰ در ســالن Screen X مجموعه سینمایی جدید 
CINEUM و در نهایت ۱۶ جولای (۲۵ تیر) ســاعت 
 «SALLE DU SOIXANTIÈME» در ســالن  ۸:۳۰

جشنواره کن نمایش خواهد داشت.
فیلم کوتاه «ارتودنسی» به کارگردانی محمدرضا 
میقانی نیز که برای کســب جایزه نخل طلای بهترین 
فیلم کوتاه این رویداد سینمایی رقابت خواهد کرد، روز 
۱۶ جولای (۲۵ تیر) ســاعت ۱۱ همراه با ۹ فیلم دیگر 
این بخش در سالن دِبوســی کاخ جشنواره روی پرده 

خواهد رفت.
فیلم «جاده خاکی» به کارگردانی پناه پناهی نیز که 
در بخش دو هفته کارگردانان کن حضور دارد، روز ۱۰ 
جولای (۱۹ تیر) دو نمایش در ســاعت ۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ 
و روز ۱۶ جولای (۲۵ تیر) ســاعت ۱۹:۴۵ هم نمایش 
سوم و نهایی خود را به  عنوان یکی از فیلم های نامزد 
جایزه دوربین طلای کن (جایزه ویژه بهترین فیلم اول 

جشنواره) تجربه خواهد کرد.
تمامی نمایش های بخــش «دو هفته کارگردانان 
کن» در ســینمای «THÉÂTRE CROISETTE» کن 
انجام می شود. هفتاد و چهارمین دوره جشنواره کن نیز 
از ششــم تا ۱۷ جولای (۱۵ تا ۲۶ تیر) برگزار می شــود 
و امسال «اســپایک لی»، کارگردان آمریکایی، ریاست 
هیئت داوران بخش رقابتی اصلی آن را بر عهده دارد.
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بهناز شیربانی: بار دیگر صحبت از ناصر تقوایی است. 
کارگردانی که سال هاســت دست از نوشتن و ساختن 
برداشته اســت اما بیش از هر آرتیســت دیگری به 
بهانه های مختلف حرفــش به میان می آید. اینکه چه 
گنجینه های گرانبها و پرافتخاری به سینما و تلویزیون 
افزود و دریغ کــه کارنامه پربارش به انگشت شــمار 
فیلم های ساخته شــده خلاصه شده اســت. اینکه او 
همچنان در میان ما ســت و نفس می کشد اما حسرت 
ســاخت آثار نیمه تمامش تا همیشــه با علاقه مندان 
سینما خواهد ماند. چند  روزی به زادروزش باقی مانده 
اســت. اما مگر صحبت دربــاره او بهانه می خواهد؟ 
«آرامش در حضور دیگران» نخســتین ســاخته ناصر 
تقوایی یکی از فیلم های مهم و تأمل برانگیز ســینمای 
ما ســت که تا به امروز درباره اش زیاد صحبت شده و 
تحسین بسیاری را به همراه داشته است. این بار با لیلا 
ارجمند منتقد درباره ایــن فیلم تأثیرگذار هم صحبت 
شدیم و درباره زوایای دیگری از هنرمندی کارگرانش 
هم کلام شــدیم که شــما را به خوانــدن آن دعوت 

می کنیم.

 «آرامش در حضور دیگران» در جریان موسوم  �
به موج نو ســینمای ایران یکــی از فیلم هایی بود 
که بر مبنای ادبیات داســتانی اقتباس شد. با این 
تفاوت که اساســا منبع اقتباس بــرای این فیلم 
ســینمایی در ســینمای آن زمان متعارف به نظر 
نمی آید و تصویر قصه ای که همواره بین مرز تخیل 
و واقعیت در نوسان اســت، چندان کار ساده ای 
به نظر نمی رســد. کمی درباره مهــارت تقوایی در 
فهم ادبیات و اقتباس صحبت کنیم؛ به ویژه اینکه 
«آرامش در حضور دیگران» تنها هنر او در اقتباس 

از ادبیات داستانی نیست.
بــرای نخســتین فیلــم  آقــای تقوایــی  اینکــه 
داســتانی اش به سراغ ادبیات داستانی می رود، قطعا 
نکتــه  تأمل برانگیزی اســت و از جهاتی بســیار قابل  
تقدیــر. باید توجه کــرد که ناصر تقوایــی در دوره ای 
به ســراغ این موضوع رفت که به وضوح ما با کمبود 
موضــوع و ایده روبه رو بودیم و نیــاز به کار و ایده ای 
جدید احساس می شد. به خصوص در حوزه سینما که 
خوب می دانید چه شــرایط عجیبی داشت. در چنین 
شــرایطی ســاخت فیلمی چون «آرامش در حضور 
دیگران» جسارت، شجاعت و توانایی زیادی می طلبید  
اما در ادامه می بینیم بعد از ســاخت نخســتین فیلم 
بلند داســتانی، به ســراغ اقتباس های دیگری رفت. 
«ناخدا خورشــید» و «دایی جــان ناپلئــون» دو نمونه 

درخشان دیگر از کارنامه ناصر تقوایی است.
«ناخدا  خورشــید» یکی از موفق ترین اقتباس های 
آثار ادبی در ایران و «دایی جان ناپلئون» اثری کم نظیر 
و تحســین برانگیز اســت. اما اگر بار دیگر به موضوع 
اقتباس در فیلم «آرامش در حضور دیگران» برگردیم، 
باید بگویم دشواری اقتباس در این اثر بیشتر احساس 
می شــود. ناصر تقوایی به سراغ اثری از ساعدی رفت 
که فضای بســیار خاص و متفاوتی دارد. او به ســراغ 
اثری رفت که رئالیســتی بودنش یک وجه کار است و 
تصویر کردن فضای تلخ ، سرد و بی روحی که در قصه 
مــوج می زند، مهارت بســیاری می خواهــد. نگارش 
قصــه ای این چنینی بدون شــک توانایــی زیادی لازم 
دارد و به تصویر کشــیدنش به مراتب کار دشــوارتری 
است؛ چرا که در زمان نوشــتن، نویسنده با ابزار کلمه 
و واژه کــه بســیاری از آن را در ذهــن دارد، می تواند 
توصیف های فراوانی به کار ببرد و برای توضیح اثرش 
ســلاح بســیار برنده ای دارد و زمانی که این قصه به 

تصویر می رســد، همه  چیز متفاوت می شــود. به ویژه 
برای ساخت نخستین اثر ســینمایی که ریسک بسیار 
بزرگی محسوب می شــود و ناصر تقوایی به زیبایی از 
پس آن برآمده اســت و حتما یکی از مشــکلاتی که 
منتج به توقیف بلند مدت فیلم شد، این موضوع است 
که این میزان ارائه و نمایش تلخی و یأس در آن زمان 
قابل  تحمل نبود. تصویر نوعی فضای روشــنفکری و 
نمایش جامعه شهری که آن زمان دچار بحران شده 
و حــالا یک خانــواده کوچک چهار نفــره نیز در  حال 
فروپاشــی است. نشــان دادن این موارد فارغ از اینکه 
بپردازیــم به اینکــه چقدر واقعیــت دارد یا خیر؟ که 
موضوع بحث ما نیســت، موفقیت اقتباس از یک اثر 
را به رخ می کشــد. به نظر من ناصر تقوایی در چنین 
اقتباسی بسیار درخشــان ظاهر شد. هر چند  «آرامش 
در حضور دیگران» خالی از ایراد نیست و حتما در سن 

آقای تقوایی که آن زمان جوان 
بودنــد و تجربه نخست شــان 
اثری  چنیــن  بــوده، ســاخت 
تحســین برانگیــز اســت و در 
نوع خودش بسیار اثر موفق و 

بدیعی است.
فیلمی  � چنین  ســاخت    

به عنــوان تجربه نخســت 
خود  خودی  به  فیلم ســاز 
و  بالایی داشــت  ریســک 
طولانی مدت  توقیف  بعدتر 
فیلم عملا امکان دیده شدن 
گســترده تر فیلــم را از آن 
گرفت. شــما این تجربه را 

در بین تجربه هــای ناصر تقوایی چطــور ارزیابی 
می کنید؟

به گمــان من ناصــر تقوایی با ســاخت «آرامش 
تمریــن  در  را  گام  نخســتین  دیگــران»  در حضــور 
منزوی شــدنش برداشــت. بعد تر دیدیم کــه تقوایی 
اساســا آدمی نبود که با سیســتمی که در آن زندگی 
می کنــد، همخوان شــود. چه پیــش از انقلاب و چه 
بعدتــر رفتارش به گونه ای اســت که بــه هر چیز تن 
نمی دهد. قصد ندارم درباره درســتی یا نادرستی این 
رفتار صحبت کنــم. از این تحلیل به نکته ای اشــاره 
می کنم که شاید نخســتین گامش را محکم برداشت 
و نوعی آماده سازی و تمرین برای گام های بعدی اش 
بود. برای ما مخاطبانش البته با کمال تأسف نتیجه این 
بود که از دیدن آثار بیشــتر او محروم شویم. مگر چند 
فیلم ساز با توانایی ناصر تقوایی در شخصیت پردازی، 

دیالوگ نویســی، کارگردانــی و بازی گرفتن از بازیگران 
داریم؟  به هر حال از ویژگی های شخصیتی او تک روی 
و گوشه نشــینی است که متأســفانه به مرور کم کارتر 
شــدند. همان طو رکه گفتم نتیجه ایــن انتخاب برای 
ما مخاطبانــش خوب نبود و نتیجه اش این شــد که 
از چنین کارگردانــی آثار محدودی را ببینیم. حتما که 
تمایل قلبی ناصر تقوایی این نبوده اما متأسفانه یکی 
از ویژگی های یک انســان به تمامی روشــنفکر همین 
اســت که به همه قوانیــن و محدودیت هایی که یک 

نظام فرهنگی برایش ایجاد می کند، تن ندهد.
  ناصر تقوایــی از جمله کارگردان هایی اســت  �

که می توان ســراغ قهرمان هــای بی بدیلی را در 
آثارش گرفت و این یکــی از وجوه بارز کارهای او 
است. پاسخ به این پرســش کمی فراتر از ساخته 
نخســت او «آرامش در حضور دیگران» اســت. 
البتــه  و  شــخصیت پردازی 
قهرمان محور بودن اندک آثاری 
که او در سینما ساخت را چطور 

می بینید؟
در  تقوایــی  ناصــر 
ساخت  در  شــخصیت پردازی 
و  ضد قهرمــان  و  قهرمــان 
اقســام قهرمان های  و  انــواع 
دیالوگ نویســی  در  و  فرعــی 
که البته زیر شــاخه ای است از 
شــخصیت پردازی،  مجموعه 
کم نظیر اســت و چنان این کار 
را با مهــارت انجــام می دهد 
کــه مــا به عنــوان مخاطــب 
شــخصیت هایی را که خلق می کند با دل و جان باور 
می کنیم و با آنها همســو می شــویم. با در نظر گرفتن 
اینکه این شــخصیت مثبت است یا منفی به آنها حق 
می دهیم یا نمی دهیم. به نظرم یکی از مواردی است 
که ما باید همیشــه به آن توجه کنیم  یا حداقل از آن 
الگو بگیریم. او معلم کم نظیری اســت. او این الگو ها 
را آموزش داد. یکی از مشــکلات اصلی ما در نگارش 
فیلم نامه و ساخت فیلم چگونگی پرداخت شخصیت 
اســت که واقعا نمی تــوان از آن به راحتی گذشــت. 
ســاخت هر شــخصیت مثل ســاختن یک ساختمان 
است. نمونه درخشــانش سریال «دایی جان ناپلئون» 
است که درســت اقتباس شده و اســتادانه تبدیل به 
فیلم نامه شده است. باید در نظر گرفت نمایشی کردن 
این قصه بســیار کار دشواری است و بسیار هنرمندانه 
و کم نظیر انجام شــده است. نشانه و دلیلش هم این 

اســت که هر  زمان این سریال را می توانید تماشا کنید 
و چیــزی از تازگی و از لذتــی که به مخاطب می دهد 

کم نمی کند.
 شــاید ناصــر تقوایــی را می تــوان از معدود  �

کارگردان هــای ســینمای ایــران دانســت کــه 
ساخته هایش مخاطبانی با ســلیقه ای خاص تر را 
راضی می کند و هم می تواند سال ها پس از ساخت 
همچنان  بســیار  فاصله  با  ناپلئــون»  «دایی جان 
محبوب ترین ســریال مخاطبانی با هر سلیقه باشد 
و از این جهت حســرت آثاری را داشت که توسط 
او ساخته نشد. کمی درباره فراز و نشیب کارنامه او 

صحبت کنیم؟
خوشــبختانه درمــورد کارنامــه آقــای تقوایــی 
نمی تــوان از فراز و نشــیب بــه معنای اینکــه افت و 
خیزی در کیفیت آثارشان وجود داشته، استفاده کرد. 
می تــوان گفت آثارش با گذر زمان و با تجربه بیشــتر 
شــاید پخته تر و حرفه ای تر شدند. نمی توان گفت آثار 
اولیه او کاستی جدی و قابل توجهی داشته. در اینکه 
مخاطب خاص تر داشــته کاملا موافق هستم. طبیعتا 
مخاطب آثــار تقوایی مخاطب جدی تر سینما ســت. 
جزئیاتی که با دقت و مهارت در آثارش رعایت شــده، 
مخاطبــی را که بــه دنبال همین جزئیــات می گردد، 
غافلگیر می کند که شــاید برای تماشاگر عادی مسئله 
نباشد. پیگیری یک خط داستانی از اول تا آخر، چیزی 
که هدف تماشــای اثری برای یک تماشاگر معمول و 
در جست و جوی سرگرمی باشــد، درمورد تماشاگران 
آثار آقای تقوایی مصداق ندارد. اما همچنان معتقدم 
خوشــبختانه یکدســتی در آثار تقوایی وجود دارد و 
فراز و نشــیبی در آن نمی بینم. خوشحالم از این بابت 
و متأســفم برای خودمان که محروم شــدیم از دیدن 

آثار بیشتر او.
 در پایــان صحبت بار دیگر به فیلم «آرامش در  �

حضور دیگران» برگردیم، ایــن فیلم در کنار تمام 
ارائه  زمانه اش  از  درخــور  تصویری  ویژگی هایش 
می کند که همچنان تماشایی است. بعد از سال ها 
تماشــای دوباره این فیلم چه ویژگی هایی از این 

کارگردان در ذهن تان پررنگ تر می شود؟
آقای تقوایی یک وجه جدی اش نویســندگی است 
و داســتان نویس قهــاری اســت. اگر چه خیلــی زیاد 
نمی نویســد و تعداد آثار زیادی ندارد  اما کیفیت همان 
آثار قابــل  تأمل اســت. همین نگاه باعث شــد که به 
سراغ اثر جدی و بســیار زیبای مرحوم ساعدی برود و 
دغدغه مندی او برای اقتباس از آثار ادبی برای ساخت 
اثری سینمایی بسیار مهم و کلیدی است. این نیاز مهمی 
برای سینمای ما ست . شاید برای تعداد قابل توجهی از 
کارگردان های ما نکته مهم و دغدغه اصلی این اســت 
که خودشــان نویسنده آثارشان باشند، من فکر می کنم 
ما آن قدر کمبود متــن و ایده نو داریم و آثار قابل توجه 
در ادبیات داســتانی مان وجود دارد کــه می تواند نیاز 
بســیاری را مرتفع کند، نیاز کسانی را که مهارت کافی 
در اقتباس از یک اثر داســتانی را دارند. نکته مهم این 
اســت که مجموعه و منابع مهم و ارزشــمند ادبیات 
داســتانی ما درست شــناخته، خوانده و معرفی شود 
که بتــوان از آن اقتباس کرد و تعداد این منابع هم کم 
نیستند. خوشبختانه در این میان منابع غنی از آثار ادبی 
داریم که قابلیت تبدیل شــدن به اثری تصویری را دارد 
و هنوز به آنها پرداخته نشــده و اگر درست دیده شوند 
و به جوان هایی که در  حال آموزش هستند ارائه شود، 
فیلم نامه های پربار و درخشانی خواهیم داشت البته با 
کمک اســتادانی مثل آقای تقوایی که شیوه اقتباس را 

درست آموزش بدهند.

«تابلوهای نقاشی باید در گلو گیر کنند» نمی دانم وقتی در گوشه ای از 
مانیفست ابزار نقاشان به سال ۱۹۸۵، گئورگ بازلیتس این گزاره را نوشت، 
کــدام آثار را در ذهن خود مرور کرده اســت. اما آنچــه در ادامه، از متن 
مانیفست او بر می آید این اســت که هر اثری که به عمق سوژه نپرداخته 
باشــد و در ســطحی از رئالیسم گرفتار مانده باشــد، از این در گلوماندگی 
فاصله بســیاری خواهد داشــت. او با طرح پرسشــی که آیا نقاشان هنوز 
همان نقاشــانی هستند که غارهای عظیم را نقاشی می کنند؟ آیا بوفالو را 
به منزله گرســنگی، عقاب را به منزله آزادی، و زنی را به منزله عشــق بر 

دیوار نقاشی می کنند؟
او با طرح چنین پرسش هایی نه تنها نقاش را در قامت اول قصه گوی 
جهان، کسی که صاحب روایت است، قرار می دهد، جایی که هنوز کلمات 
و زبان برای روایت خلق نشده بود، بلکه ما را به طلب خواهی چیزی فراتر 
از نشــانه های روان در نقاشــی، چه به عنوان نقاش و خالق اثر و چه به 
عنوان مخاطب فرا می خواند. او از نقاشی چیزی فراتر از آنچه یاد گرفته و 
ابزاری که در استفاده از آن توانمند شده فرا می خواند. روایت پشت آنچه 
صراحت دارد، روایت چیزی که جســمیتی ندارد و می توان بدان تصور و 

تصویر بخشید.
در این مقام نقاش قصه گویی اســت که راز این جهان را باید پیدا کند. 

«رازی که درون ابژه پنهان مانده است».
قصه هــا در پس آنچه مــا می بینیم و بر ما می گــذرد، رخنه دارند که 
از پــس هیچ کس جز نقاش بــر نمی آید که آنهــا را در انبوهی از رنگ و 

بی رنگی روایت کند.
هنرمند بار ســنت تجســم و امر بصری یا تجسمی را در طول تاریخ به 
دوش کشــیده اســت و در این میان عده بســیار کمی، روند ادارک بصری 
را بــه عمیق ترین معنایش ادامــه داده اند و الهامات خــود را به تجارب 

تصویری بدل کرده اند. تجاربی که گاهی از پس زندگی روزمره و شخصی 
آنها بیرون آمده اســت و گاهی نه، از خیالات آنها زاده شــده اند. خیالاتی 
که تنها یک نقاش می تواند به آنها تجســم بخشد و به نوعی حیات آنها و 
قصــه آنها را زنده برای مخاطب اثــرش که می تواند یکی از آن مخاطبان 

خودش باشد، بازگو کند.
شبنم شــعبانی در یک دهه گذشــته با خلق آثاری که برآمده از ذهن 
و شــکل زندگی اوست، توانســته تصویری فراتر از تصویر ملموس روزگار 
خودش و زمانه ما به دست مخاطب برساند. آنچه در آثار او دیده می شود 
فراتر از چیزی اســت که به قاب نشســته اســت. در تابلوهــای او روایت 
مستحکمی وجود دارد که همان طور که بازلیتس می گوید فراتر از تصویر 
زنی در چمن زار اســت. او در این ســری از آثارش توانسته قصه شخصی 
خودش را به قلم موی توانمندش چونان نویســنده ای، فرای جنســیت در 
یک جامعه، فرای خشــونت های معمولش، به دست خواننده بدهد. در 
کارهای او خط افق نقش کلیدی را بازی می کند و همیشــه آثار از سمت 
پایین که نماد امروز ماســت، شــلوغ و پرهیاهو و پرغفلت آغاز می شوند 
و به ســمت بالا که نمــاد دیروز یا حتی فردای ما می تواند باشــد، خلوت 
و خلوت تر شــده و به پایان می رســند. معمول اســت که فضای ترس و 
اندوه و روایت های تلخ با رنگ های تیره به ترسیم در می آیند و شعبانی با 
بهره گیری از رنگ های روشن و شاد، توانسته یک روایت بازلیتسی متفاوت 

ارائه دهد از آنچه او در زمانه اش با آن دست و پنجه نرم می کند.
قصه تصویری او همچون هر قصه دیگری نقاط عطف و خط ســیری 
دارد. آنجا کــه مادر به قاب می آید روایت به نقطه اوج خود می رســد و 
آنجا که خودنگاری او در یک جنگل تصویر می شود، روایت مسلط زندگی 
او جلوه می کند و آنجا که قاب هایش از انســان خالی می شــوند، جنگل 
همه چیز و همه جا را در خود غرق کرده، ترس او از جهان پیش روســت 

که احاطه یافته است.
«نقاشــی، یک برانگیزاننده اســت، عمل ســحر و جادوست» که از راه 
ترکیب رنگ و خط اثرش را می گذارد و اصول زندگی مخصوص به خود را 

دارد که هیچ جا نمی توان آن را یافت مگر در روح هنرمند.
شــارل بودلر در کتاب نقــاش زندگی مدرن با چنین گــزاره ای ما را به 

شناخت بهتر نقاشی های در زمانه مدرن رهنمون می کند. در روزگاری که 
نقاشی مدرن بود و جامعه پیشامدرن، درک نقاشی شاید سخت تر از امروز 
بود. امروز ما خود بخشــی از نقاشــی های مدرن هنرمندان امروز را داریم 
زندگی می کنیم. جایی که هیچ کس جز خودمان بدان راه ندارد و نقاشــی 
هم با رؤیاپردازی بدان راه پیدا می کند. نقاشی این موهبت و فرصت را به 
دست نقاش می دهد تا آنچه در ذهن خود است به بوم دعوت کند. جایی 
که دیگر برای همه قابل رؤیت و خوانش و لذت تماشا یا درک معناست.

بــا توجه بــه آنچه گفته شــد و نگاهی بــه کارهای شــعبانی در دو 
نمایشــگاه اخیرش، باید اذعان کرد قصه و روایت همان طور که گفته شد، 
یکی از بن مایه های شکل گیری اثر هنری است. اثری می تواند حرف بزند و 
به اصطلاح معروف زبان دارد که روایت و قصه ای در خود گذاشته است.
نکته دیگــر که به پیوســت قصه به قــاب باید بیایــد، درونی بودن و 
شــخصی بودن این روایت اســت. هر چقدر روایتی که یک اثر از خود بیان 
می کند شــخصی و درونی باشــد، یا بهتر بگویم از آن خود هنرمند باشد، 

قابلیت استقبال و شنیده شدن بیشتری خواهد یافت.
در آثار او جنگل، رنگ، افق، نور، فیگور همه در خدمت روایت شخصی 
او یا بهتر بگویم رؤیاها و خیال های اوست. خیال هایی که گویی از ترس ها 

و نیازها و حسرت های او سرچشمه می گیرند.
شــعبانی با اســتعدادی کــه در بهره گیــری از رنگ هــا دارد و توان و 
جسارتی که در خلق قاب های بزرگ از خود نشان داده است، می تواند در 

آینده حرف های بیشتری برای بیان داشته باشد.
او با عبور از تصویرســازی های ســاده و بی معنی از طبیعت به خیال 
خود میدان داده است و به قول بودلر به جای بازنمایی چیزی که هست و 
ملال آور و بی فایده و زشت است، به هیولاهای خیالی خود پناه برده است. 
جایی که جهان دیگری چه از منظر معنا و چه از منظر تازگی و بکربودن، 
در حال زندگی اســت. کمااینکه خارج از آنچه در نهایت از اثر هنری دیده 
یا شنیده می شود، این خود هنرمند است که از آنچه خلق می کند رضایت 
داشــته باشــد و خود را در آن ببیند، آرام تر، زنده تر، نجات یافته تر. هنر در 
نهایت آنچه بازخورد بگیرد یا نگیرد، پناهگاه بی بدیل هنرمند است و او با 

خلق خود را از چنگال جامعه نجات می بخشد و در امان می دارد.

گفت و گو با لیلا ارجمند درباره فیلم «آرامش در حضور دیگران» به کارگردانی ناصر تقوایی
تمرین منزوی شدن

هنر، پناهگاه هنرمند است

 حسین گنجى

نـکتـه

اینکه آقای تقوایی برای نخستین 
فیلم داستانی اش به سراغ 

ادبیات داستانی می رود، قطعا 
نکته  تأمل برانگیزی است و از 

جهاتی بسیار قابل  تقدیر


